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  : چكيده    
تابد و زال بـه  اش ميگونة نور و آتش از چهره كه به    ايزديزردشت به دليل داشتن فرهّ و شكوه        

 بـه   ان خـود  توسط پـدر  در كودكي   دليل داشتن چهره و پيكري اهريمني با موي سپيد و تن تيره             
 كـودكي   روايـت . نـابود شـوند   شوند تا به وسيلة پرنـدگان و درنـدگان          كوه و صحرا انداخته مي    

متـون پهلـوي بـه كـودكي زال در          از  در قالب دو روايت برجسته با دو نگرش متفاوت          زردشت  
 را به هم ريخته به طـوري كـه  فردوسي ساختار كلي روايت . دشومنتقل مي فارسي و عربيمتون  
باقي مانده در حالي كـه روايـت سـهروردي بـا مـواردي         در آن   هاي اندكي از متون پهلوي      نشانه

  . همان روايت متون پهلوي دربارة كودكي زردشت است،حذف و اضافه
  :اژهكليد و

  .عقل سرخرسالة ، سهروردي، شاهنامهزردشت، زال، 

  مقــــدمه

هـايي  هـا و دشـواري   با نابـساماني  در مواردي  آفرينش شگفتشان    دليلزندگي پيامبران و پهلوانان به      
  .است بودههمراه

آتش  گونة نور و     كه به ايزدي   و شكوه     دليل داشتن فرهّ    به او.  يكي از اين پيامبران است         زردشت
بـه  پـدر   توسـط   ، به تحريك ديـوان و جـادوگران         نيز خنديدن به هنگام تولد    تابد و   اش مي از چهره 

در متـون پهلـوي      زنـدگي سـخت زردشـت،     روزهاي آغازين   . شود تا نابود شود   صحرا انداخته مي  
 نامـه زراتـشت و همچنـين در منظومـة فارسـي     هاي زادسپرم گزيده/هاي زادسپرم وزيدگيو  دينكرد  
  .1استآمده
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به هنگام تولد داراي چهره و پيكري اهريمني با موهاي سپيد و  ،ك پهلواننيز به عنوان ي زال زر     
دهد او را به كـوه و صـحرا          و دستور مي   هخواندزال او را بچة اهريمن و ديو        پدر  . باشدتن تيره مي  

  .پاك كندتا خوراك پرندگان و درندگان گردد و دامن خود را از اين ننگ  ندازندبي
و عربـي    متـون فارسـي   ، امـا در     بـه ميـان نيامـده     از كودكي زال در ادبيات ايران باستان سخني              

 :تقل با دو نگرش متفاوت وجود دارددربارة كودكي زال دو روايت مس     . استشدهبيان  سرگذشت او   
  . رسالة عقل سرخ در  و روايت سهروردي شاهنامه درروايت فردوسي

 كـودكي   روايـت د كـه    شـو طـرح مـي   مبيقي سرگذشت زردشت و زال اين فرضـيه         با بررسي تط      
فردوسـي كمرنـگ و بـا     شـاهنامة گذاشته و اين تأثير در     تأثير ژرفي    زال   داستان كودكي زردشت بر   

سهروردي چهارچوب و ساختار روايـت متـون        رسالة عقل سرخ    اما در  ،ساختار شكني همراه است   
اين نوشته برپاية روايت متون پهلـوي و بـه           در   .ري همراه است  حفظ شده و با تغييرات كمت     پهلوي  

  .شود به بررسي اين فرضيه پرداخته ميترتيب  مراحل چهارگانة به صحرا انداختن زردشت،
  

   بار نخست

برنـد كـه     بزرگان ده گمان مي    .گيرد خانة پوروشسپ را نور فرامي     ، تولد زردشت  پيش از سه روز     
 او . و روشني از فر و شكوه زردشـت اسـت  يابند كه اين نوره زودي درميده آتش گرفته است اما ب 

دارد تـا   ها جـادوگران ده را بـر آن مـي         خندد، اين شگفتي  در هنگام تولد برخلاف ديگر كودكان مي      
  .افتد ميشانديشة پدرش را گمراه كنند و او به فكر از ميان برداشتن فرزند

ندازد بيكند تا زرددشت را در ميان آتش        بسيار گردآوري مي      در نخستين اقدام پدر زردشت هيزم       
و به روايـت ديگـري آتـش او را          ) 10-9. 3 .7: دينكرد(شوداما به لطف اهورامزدا آتش روشن نمي      

 فرزنـدش را     كـه  مادردم  سپيده). 225-224: نامهزراتشت؛  8. 10: زادسپرمهاي  وزيدگي(سوزاندنمي
- او را در آغـوش گرفتـه و بـه خانـه برمـي              .رودنزد فرزنـد مـي    با شتاب و مصمم به      دوست دارد   

  ).10-9. 3 .7: دينكرد(گرداند
  جادوان   آتش   بد كه ا ـــبدانج     صحرا دوان  به   آمد  چو ديوانه

  فرزند خويش دلش شادمان شد ز    بديد اندرآن چهر فرزند خويش
  وسرروي  دوصد بوسه دادش ابر    همانگه گرفتش مر او را به بر...

    بدين گونه   بودست  كار  جهان  وزانجا سوي  خانه بردش نهان 
  ) 234-233؛ 231-230:نامهزراتشت(
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هنگامي كه سام با سيماي شگفت فرزندش كه داراي تنـي سـياه و روي و مـويي                  نيز   شاهنامه   در  
  :دهدميشود، فرزند را به اهريمن نسبت سپيد است، روبه رو مي

  سيه پيكر و موي سر چون سمن   رمن ن بچة  اهــــازين  بچه  چو
  )63/ 166/ 1: شاهنامه(

  چو  ديدش، دل  سام شد نا اميد    تنش تيره بد، روي و مويش سپيد
  )631/ 5/344 :همان(

سـاختار   بيـانگر  2)108: نامـه عجايـب (ياه چون قير و مويي سپيد چون شيرتني سآفرينش زال با        
  : و ديوان استاهريمنپيكر
شود تيـره    هنگامي كه اهريمن از زروان زاده مي       .رنگ هستند اهريمن و ديوان داراي پيكري سياه         

ديـس   پـست و وزغ  پيكـري سـياه، خاكـستري،     و  ). 1: رسالة تكذيب و رد فرق دينـي      (و بدبو است  
 به پيكـر اسـب      ،اپوش، ديو خشكسالي  ). 29. 1:هاي زادسپرم وزيدگي ؛1. 27؛  46. 1: بندهشن(دارد

  :پيكر است سيه اهريمن،،نمادو همچنين خزوران ) 21. 8: هايشت(آيدسياهي در مي
  برآويخت  با ديو  آهرمنا   سيامك  بيامد  برهـنه  تنا
  دوتا اندر آورد بالاي شاه   بزد چنگ وارونه ديو سياه

  )33-32/ 23/ 1: شاهنامه(
يمني است، پيكر ديو سـپيد، بـا تـن    هررنگ او نيز يك ويژگي ا سپيدي موي زال همراه با پيكر سياه      

  :همسان با پيكر زال استسياه و موي سپيد، 
  3تن ديو از آن تيرگي  ناپديد  بكردار  دوزخ  يكي  چاه  ديـــــد

  جهان پر ز بالاي و پهناي او  به رنگ شبه روي، چون برف موي...
  )565،570/ 42/ 2: شاهنامه(

منهراس ديـو پيكـري دو رنـگ        . هاي اهريمنان است  دو رنگ بودن پيكر و چهره نيز يكي از ويژگي         
  :دارد

  همه تن چو نيلرخش زرد و ديگر   ستبري دو بازو مه از ران پيل
  ) 29. 282: نامهگرشاسپ(

  :اندازداي ميبه بيشهبه همين دليل دندان نيز پيكري دو رنگ دارد كه پدرش او را كوش پيل
  خ و دو ديده چو نيلسر و موي سر  دو دندان خوك و دو گوش آنِ پيل

  سيــــه چون  تن  مردم  پرگنـــاه  ياهــ س  نشاني تفشـــ ك  دو ميان
  )970-969/ 202: نامهكوش(
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نويسد كـه زال هنگـام تولـد داراي          مي او. گويدرنگ زال سخني نمي    از پيكر سياه   سهروردي اما    
 ن نكتـه تأكيـد دارد كـه مـوي     روايت ثعالبي بر ايو همچنين) 9: سرخعقل(استموي و روي سپيد    
گيرد دامن خود را از از اين رو سام تصميم مي    ) 69: غررالسير(استهاي زال سپيد    سر، ابروها و مژه   
  .  او را از بين ببردو اهريمني پاك كند يفرزندننگ داشتن 
بـه   و   او را بـه كـوه انداختـه       در كودكي   كه پدر   كند  اشاره مي زال در سخناني گذرا     ،  شاهنامه    در  

آيد كـه بـه رنـج و        تنها در اين گزارش از مادرزال سخن به ميان مي         علاوه بر اين    . استآتش سپرده 
 در آورد وتنها از لطف خداوند سخن بـه ميـان مـي   براي نجات خود  زال   است، اما  دچار شده  اندوه

   :نجات او نشاني از مادر و سيمرغ نيست
   ساختي جايگه درم ـن ا به كوه  ـــــداختي  بين بزادم ز مادر 
  ده راــ فزاين  سپردي  آتش به   زاينده را  فگندي به تيمار ...

  چه سياه و سپيدست رنگكه از  ست جنگآفرينجهان ترا با 
  به مهر  خدايي به  من  بنگريد  آفرين پروريدم جهانكنون كه

  )965-963، 960/ 229/ 1: شاهنامه(
در  .اقدام پوروشـسپ بـراي از ميـان بـردن زردشـت اسـت                 اين گزارش قابل تطبيق با نخستين       

 روايت سهروردي از واقعة به آتش انداختن زال كه برگرفته از نخـستين اقـدام پوروشـسپ اسـت،                  
دهـد تـا فرزنـدش را بـه      مـي سام دسـتور : كنداو در آغاز روايت خود بيان مي    . شودديده نمي  اثري

در فـصل  . دهـد به اين امر رضـايت مـي    فرزند  » لقا بودن كريه«خاطر  ندازند، مادر زال نيز به    صحرا بي 
پـس از  . كند كه اين كودك بتواند زنـده بمانـد   كسي گمان نمي   .اندازندزمستان  زال را به صحرا مي      

  ). 9: عقل سرخ(رودميبه صحرا  جستجوي فرزندش درآيد و چند روز دل مادر زال به رحم مي
تلاش مادر زردشـت بـراي      قابل تطبيق با    راي يافتن فرزند    ب    در اين روايت تنها حضور مادر زال        

  اين واقعه به خوبي يادآور سرگذشت مادر زردشـت اسـت  است، در حالي كه  نجات فرزند خويش    
  :شودكه در زمستان از خانه رانده مي

اين د و   يابمياي   درخشندگي ويژه  ،شود    هنگامي كه فرهّ زردشت به تن مادرش، دوغدو، وارد مي         
ـ و روشني از او به ميان  همانند زردشت  ـزدسو كه به خودي خود مياستآتشي خشش همانند در

 ديـوان بـه دشـمني بـا         .)5: هـاي زادسـپرم   وزيدگي؛  4-2. 2. 7: دينكرد(ودرزمين و آسمان بالا مي    
خيزند و براي از بين بردن او سه آفت زمـستان، بيمـاري ودشـمنان سـتمگر را بـر آن                      برمي دوغدو
دختـرش را در آن زمـستان از خانـه بيـرون            تا  كنند   را مجبور مي   اوپدر  پس  . سازندميچيره  تا  روس
    ). 11-9، 6 .2. 7: دينكرد( به ده پدر زردشت برودتا كنندمي فرشتگان دختر را راهنمايي  اما،كند
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  بار دوم و سوم

يـرد فرزنـدش را در   گي بار ديگر تـصميم م ـ  او پدر   ،يابدپس از آنكه زردشت از آتش نجات مي           
در زير پاي   زردشت  كند تا    مي  گذرگاه روانه  اري را بر   بسي هاي پس از آن گاو    .ندازدكذرگاه تنگي بي  

در ايـستد و    زردشـت مـي    كناراست، در   گاو شاخدار بزرگي كه پيشرو گله        اما   ها لگدمال شود،  گاو
رود و مـي به گـذرگاه  مادر زردشت م دهنگام سپيدهكند تا اينكه  نگهباني ميبرابر هجوم گاوها از او   
گـاو  ايـن   از  ) 6. 10: هـاي زادسـپرم   وزيـدگي ؛  12-11. 3. 7: دينكرد(گرداندفرزند را به خانه برمي    
  : كه يادآور سيمرغ استشدهياد » باز«شاخدار با تمثيل 

  نجنبيد آن گاو از جاي خويش  همي تا برفتند گاوان  ز پيش 
  ي كجا سوي پرواز شدچو باز  وزان پس به سوي رمه بازشد

  )254-253: نامهزراتشت(
اين بـار   .  ديگر از بين ببرد    ايگيرد كه فرزندش را به شيوه     براي بار سوم پدر زردشت تصميم مي          

تازانـد تـا     به سوي آبـشخور مـي       را ي بسيار  اسبهاي گذارد و ا در آبشخور چهارپايان مي    او كودك ر  
رساند و جلوي گله مي خود را به  ،دار زردگوش اسب سم  اما   ، لگدمال شود  آنهادر زير سم    زردشت  

. 10: هاي زادسـپرم وزيدگي؛ 15-13. 3. 7: دينكرد(كندايستد و از او نگهباني مي  مي كنار زردشت در
يادآور سيمرغ  كند   مي پرستارياز زردشت   گستري و مهرباني     با سايه  »هما«همانند  كه  اين اسب   ). 7

  :است
  يكي  ماديان آمــد  از پيشتر  د سرچو اسپان بدان ره  نهادن

  بيامد به بالين آن  شيــرخوار  به  فرمان  دادار  پــروردگار
  نيامد ز اسپان  مرو را  گـزند  باستاد  در پيش  آن  ارجمند
  مهربانگستر همشسايههمش  تو گفتي هماييست آن ماديان

  )273-270: نامهزراتشت(
؛ 15. 3. 7: دينكـرد (گردانـد رود و فرزنـد را بـه خانـه برمـي          دم مـي  تا اينكه مادر زردشت در سپيده     

  ). 277-274: نامهزراتشت؛ 7. 10: هاي زادسپرموزيدگي

  بار چهارم

هـايش را  گذارد كه بچـه  در لانة گرگي ميرا به صحرا برده و   او   پدر زردشت براي چهارمين بار        
 كه  هنگامي. زردشت را پاره پاره كند    هاي خود خشمگين شده و       بچه ا ديدن پيكر  باند تا گرگ    كشته

-زنـد و آرواره    مـي  شايد او با دست و پا زدن به دهان گرگ         گگرگ براي خوردن زردشت دهان مي     
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-285 :نامهزراتشت؛ 10-9. 10: هاي زادسپرموزيدگي؛ 16-15. 3. 7: دينكرد(شودهايش خشك مي
305(.  
آورنـد و آن مـيش   روند و بـراي او مـيش بزرگـي مـي      و سروش به سوي زردشت مي       بهمن ايزدانِ

 در روايت ديگري دو ميش ).17. 3. 7:دينكرد(كند مياي از كودك پرستاريهمانند دايهسراسر شب 
هـاي  وزيـدگي (دهنـد بزرگ شيرده به كنار زردشت رفته و تا هنگام روز قطره قطره به او شـير مـي                 

  ).11-10: زادسپرم
       به  نزديك  آن  معجز روزگار  و ميش دوان آمد از كوهــسارد

  رنگ و مكر و فسون     نهادند بي  پر از شير پستان به كامش درون
  )307-306: نامهزراتشت(

مـان  رود و با ديـدن مـيش گ        مي جستجوي او دم به    سپيده رددوغدو كه فرزند خود را دوست دا          
بيند با خود ، اما هنگامي كه فرزندش را سالم مياست را خوردهكند كه او گرگ است و فرزندش      مي
 ،مـادر » .دهمام به كسي نمي   تو را حتي به بهاي زندگي     . ترا اي پسر، ديگر از دست ندهم      «: گويدمي

-وزيـدگي ؛  19-18. 3. 7: دينكـرد (كندبرد و او را در آغوش خود بزرگ مي        زردشت را به خانه مي    

  ). 323-308: نامهتشتزرا؛ 15-12: هاي زادسپرم
فرهّ اين  . حضور ميش در پرورش زردشت نشاني از فرهّ ايزدي است كه نگهدار و پاسبان اوست                  

/ 6 :شـاهنامه ؛  20-19. 3 :كارنامه اردشـير بابكـان    (پيونددايزدي در پيكر ميشي به اردشير پاپكان مي       
/ 25-24/ 2: شـاهنامه (اسـت هدهندة رستم از تشنگي ديوآفريد     و همچنين نجات      ) 324-328/ 155
312-322.(  
 ، نـشاني نيـست    هـا ها و اسـب   به زير پاي گاو   انداختن كودك    از   عقل سرخ رسالة   و   شاهنامه    در  

باشـد  توانـد جـايگزيني     مـي  اين اسطوره . استشدهافزودهروايت ديني   بلكه اسطورة سيمرغ به متن      
  :اندكردهاري ميبراي گاو و اسبي كه همانند باز و هماي از زردشت پرست

كـوهي  دهـد كـه او را در       سـام دسـتور مـي      ، پس از به دنيا آمـدن زال       خوانيم كه ه مي شاهنام    در  
  :  آنجاستلانة سيمرغبگذارند كه 

  بدان خانه آن خرد بيگانه بود     به جايي كه سيمرغ را خانه بود
  برآمد  برين  روزگاري  دراز      نهادند  بر  كوه و  گشتــند  باز

  )78-67/ 166/ 1: شاهنامه(
  :هدف سام از اين كار آن است كه سيمرغ فرزند را پاره كرده و بخورد

  مگر مرغ و ماهي ورا بشكرند  بفرمود تا  پيش  دريا  برند
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  )632/ 344/ 5: مانه(
چـشم  .  غـذايي بيابـد    هـايش بچـه آيد تا براي     به پرواز درمي   ،شودهنگامي كه سيمرغ گرسنه مي        

آيـد و زال را     است، از آسمان فرود مي    افتد كه در صحرا رها شده     اي مي  كودك شيرخواره  سيمرغ به 
نقش سيمرغ در اين بخـش هماننـد نقـش    . او را بخورندهايش هبچبرد تا اش ميدارد و به لانه  برمي

  .است از جلوة اهريمني سيمرغ ايهگرگ در داستان زردشت و نشان
با  اي مهربان او را دايههمانندسيمرغ  .كندنسبت به زال مهربان مي ا  سيمرغ ر  ،    اما بخشايش يزدان  

در پـرورش    ين بخش همانند كاركرد ميش اهـورايي       نقش سيمرغ در ا    .كند بزرگ مي  هاي خود هبچ 
  .اي از جلوة اهورايي سيمرغ استزردشت و نشانه

جواني سپس به   و  ) 69: غررالسير(سالگي سيمرغ به  هفت    زال در كنار   ،پس از گذشت روزگاري       
   ).90-87/ 168/ 1: شاهنامه(رسدمي
 بـه    در روايـت اسـاطيري     .ند ميش اهورايي حضور دار    گرگ اهريمني و   دينكرددر روايت ديني        

: التواريخمجمل(شود ميسيمرغ، حكيم زاهد جانشين تاريخي  در روايتو شوندسيمرغ دگرگون مي  
 ؛ در دو شخـصيت    )3. 45؛  گاهان(ر دوگانگي اهورا و اهريمن    گذ اين گزينه نمونة جالبي براي       ).42

 ؛)5. 3: هـاي زادسـپرم   وزيـدگي (تگي اهورايي و اهريمني در يك شخـصي       به دوگان ميش و گرگ،    
اي و  ديني، اسطورههايدگرگوني يك نماد در روايتدهندة چگونگي  نشانو همچنين   است   رغسيم

  .تاريخي است
- مـي  رسـالة عقـل سـرخ     در  .  همخواني ندارد  شاهنامه سيمرغ، با        روايت سهرودي غير از گزينة    

  :خوانيم
همانند مادر زردشت، در جستجوي   زالمادر، اندازندمي پس از آنكه كودك چند روزه را به صحرا          

كه هنگامي  .  هيچ نشاني از مادر زال وجود ندارد        شاهنامه  در حالي كه در    رود،كودكش به صحرا مي   
 مـادر زال بـراي گـشودن    .بيندسيمرغ زنده ميكودك خود را در زير پر و بال         ،رسداو به صحرا مي   

  .شوداي پنهان ميشهگذارد و خود در گو زير پر سيمرغ ميده ماندن كودكش، زال را دوبارهراز زن
و  4)8-7. 21: 9: دينكرد(آهو كه تجسم فرهّ ايزدي. آيد مي     با فرا رسيدن شب آهويي بر بالين زال       

از او ي اهماننـد دايـه  دهـد و  دم بـه كـودك شـير مـي      تا سپيده  است،دينكرد  يش در روايت    همان م 
آورد و همانند مادر زردشت او را كودك چند روزه را با خود به خانه مي     زال  مادر  . كندميپرستاري  

 زردشت و زال تنها چند روز دور از         ،و سهروردي دينكرد  در روايت   . كنددر آغوش خود بزرگ مي    
- سيمرغ بـزرگ مـي   زال از كودكي تا جواني نزد      شاهنامه اما در    ،برنده و آغوش مادر به سر مي      خان

  .شود
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  دريافت

بـا كـودكي زال در دو   در روايت متون پهلوي   كودكي زردشت     توجه به مقايسة    با
  :رسيم كهروايت فردوسي و سهروردي به اين دريافت مي

بر كودكي زال گذاشته است و اين داسـتان          كودكي زردشت تأثير ژرفي      داستان          
: اسـت ه تقـسيم شـده    به دو شاخ   متون فارسي و عربي   در انتقال از متون پهلوي به       
  شاهنامه در رات كلي در ساختار،   داستان با تغيي  اين  . نخست روايت فردوسي است   

-مـي  از كودكي زردشت در آن ديده      اندكيهاي  انهنشاي كه   است به گونه  بيان شده 

 ،بـا حفـظ سـاختار      روايـت او از كـودكي زال         .است روايت سهروردي    دوم. شود
 منبعـي   سـهروردي منبع   .ي از كودكي زردشت است    برگرفته از روايت متون پهلو    

 ايـن بـا    اسـت گرفتـه متون پهلوي بهـره   روايت   فردوسي بوده و از      شاهنامةغير از   
 آن را بـا نـام       افزوده و ديني  تفاوت كه سهرودي اسطورة سيمرغ را به متن روايت          

  .استزال گزارش كرده
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 هايادداشت

  .اسطورة زندگي زردشت: 1375 تفضلي، -آموزگار: اي زردشت نكبراي آگاهي از زندگاني اسطوره.  1
 

  :داندمني مي بر دورنگ بودن زال تأكيد دارد و آن را آفرينشي اهرينامهعجايبروايت . 2
: داشتند و گفـت   سام سپيد بود و مادرش سپيد، از وي ننگ مي         . پسري بزاد سيه چون قير و موي سپيد چون شير         ... «

و وي را بـه كنـار دريـا بـرد تـا             . فرزند چرا سياه است؟ اين مگر از نسل ديو باشد         . من سپيدم و مادرش سپيد است     
  ).108(»....رغ آنجا بگذشت، وي را بربود و ببردآفريدگار چنان كرد كه سيم. ماهي وي را بخورد

  
  :همچنين.  3

  جگرش از تن تيره بيرون كشيد  فرو برد خنجر دلش بردريد    
  )580/ 43/ 2: شاهنامه(

  :باشد مي193: 1375اين ترجمه از بهار، . 4

  .» شدن و از كاوس و از همة سپاه گريختنآهوبدان كناره، فرة كياني به پيكر ... « 

  :متفاوت است)  E. W. West :(1897حالي كه ترجمة  در 
-. Also his not returning across Alburz, but rushing upwards, with many demons and 
wicked people, unto the outer edge of darkness; and the reason of the glory of the 
Kayanians  becoming a figure of clay on that border. The previous separation (madam 
reji-hastano) of Kay-Us from the troops, and his not turning from that ill-advisedness 
even on renewed strife  
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